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یادداشت

سابقه آشنایی من و مســعود مهرابی به سال ۵۷ 
و روزنامه آینــدگان باز می گردد. آن وقت ها ما در گروه 
گزارش روزنامه آیندگان فعالیت می کردیم. کار مسعود 
این بود کــه گزارش ها را می خوانــد و کاریکاتورهایی 
متناســب با آنهــا بــرای صفحه آرایی می کشــید. آن 
وقت ها چندان مطلبی نمی نوشــت. بعــد از انقلاب 
من از ایران رفتم و روزنامه آیندگان هم تعطیل شــد. 
اوایــل دهه ۶۰ بود، من هم به ایران بازگشــته بودم و 
من و مســعود هم گاه و بیگاه همدیگر را می دیدیم. آن 
زمان تازه موضوع فیلم های ویدئویی در ایران داغ بود 
و هرجا که می رفتیــم صحبت فیلم های ویدئویی بود 
و در هر خیابان چند مغــازه اجاره و فروش فیلم های 
ویدئویی دیده می شــد. این موج موجب شــد تصمیم 
بگیریم یک نشــریه  یا کتاب برای معرفی فیلم منتشــر 
کنیم و در آن به مردم پیشنهاد کنیم که چه فیلم هایی 
خوب اســت و بهتر اســت چه فیلم هایی دیده شود. 
مســعود در همان اوایــل کار صفحه آرایی را بر عهده 
گرفت اما خب خیلی زود ویدئو در ایران ممنوع شــد 
و همین مسئله موجب شــد ما تصمیم بگیریم مجله 
را به تولید محتوا در حوزه ســینما تغییر دهیم. در این 
نقل و انتقالات بود که عده ای هم از ما جدا شــدند و به 
این ترتیب من و مســعود مهرابی و هوشنگ گلمکانی 

انتشــار مجله فیلم را شــروع کردیم و نزدیک به ۳۸ 
ســال کنار هم کار کردیم. مسعود مهرابی نقش بسیار 
مؤثری در حفظ مجله فیلم داشــت. او ســال ها حتی 
خودش مجله فیلم را صفحه آرایی می کرد و کارهای 
مجوز و سایر مواردش را انجام می داد. تیپ شخصیتی 
مســعود مهرابی جوری بود که در آن سال ها به دلیل 
مراوداتی که با ارشــاد داشت و فضایی که آن سال ها 
بر فرهنگ و ارشــاد کشــور حاکم بــود، موجب آزار و 
رنجشش شــده بود و در آن سال ها بسیار آزار دید. به 
هر شــکلی که بــود آن دوره طی شــد و مجوز مجله 
ســرانجام صادر شــد. بی اغراق می توانم بگوییم که 
مســعود مهرابی کلمه به کلمه مجلــه را می خواند 
و روی کلمه به کلمه آن حساســیت داشــت. به ویژه 
اینکه می کوشــید در نقدهایی که صــورت می گرفت 
ادبیات درســتی به کار گرفته شود که به هیچ وجه نقد 
از حــوزه انتقادی خــودش خارج نشــده و به توهین 
نینجامد. در مجموع می توانم بگوییم مسعود مهرابی 

از مجلــه فیلم مثل بچه خــودش نگهداری کرد و آن 
را بار آورد و به شــدت مواظبش بود. اولین کســی بود 
که همیشــه وارد دفتر مجله می شــد و آخرین نفری 
بود کــه دفتر مجلــه را تــرک می کرد. خیلــی رفیق 
شــریف و به دردبخوری بود، آدم به شدت سالمی بود 
و هیچ وقت عضو دســته و گروه حزبی نبود و هیچ گاه 
وارد بازی هــای سیاســی و غیر سیاســی کــه تعریف 
می کردند، نشــد و بیشــتر و پیش تــر از هر چیز مجله 
فیلم و ســلامت آن برایش اهمیت داشت. این عشق 
هــم همراهش تا لحظــه آخر ماند. جــدا از بیش از 
۵۰۰ شماره ای که از مجله فیلم منتشر شده، مسعود 
مهرابی یکی از نویســندگان خوب سینمایی ایران بود 
کــه چند کتاب خوب و مهم در حوزه ســینما و تاریخ 
ســینمای ایران نوشته است. مســعود مهرابی نقش 
مؤثری در شناســاندن و معرفی تاریخ سینمای ایران 
داشــت. همه ما هم در مجله فیلم تلاشمان این بود 
که کاری کنیم که سینمای ایران بیش از پیش شناخته 
شود و وضعیت خوب و خوب تری هم پیدا کند. حتما 
می دانیــد که ما زمانــی این کار را شــروع کردیم که 
تولیدات سینمای ایران از انگشتان یک دست هم کمتر 
بــود، ولی خب کم کم آن اتفاق خوب برای ســینمای 
ایران افتاد و رونق به ســینما بازگشــت و تماشاگران 
خوبــی هم ســینما را حمایت کردنــد و مجله فیلم 
هم موجب شد ســلیقه های خوبی در میان بینندگان 
رشد کند و از تولیدات سینمای ایران استقبال کنند. به 
نظرم مسعود مهرابی یکی از درخشان ترین چهره های 

فرهنگی سینمای این کشور بوده و هست.

مسعود مهرابی یگانه بود

مغز اجتماعى -129

اغلب ما با استعاره قلب شکسته در ادبیات خودمان 
و دنیا آشــنا هستیم. تاریخ شروع استفاده از این استعاره 
شاید به بیش از ســه هزار سال پیش برسد، ولی جالب 
اســت بدانیم چرا تا پایان قرن بیســتم میــلادی، قلب 
شکســته که استعاره ای برگرفته از شــواهد ملموس و 
واقعی زندگی زیســته است، تنها در عالم هنر و ادبیات، 
شعر و عرفان، جدی گرفته شده و در عالم فلسفه و علم 
به فراخور اهمیت، مطرح و بررســی نشده است. جای 
تعجب است که برای اولین بار در اوایل قرن بیست و یکم، 
یعنی در سال ۲۰۰۵ بود که مغزپژوهان متوجه شده اند 
که قلب شکســته بایــد بیــش از یک اســتعاره زبانی 
باشــد. آن وقتی بود که پژوهشــگران متوجه شدند درد 
فیزیکــی ـ بدنــی و درد هیجانی- عاطفــی حاصل از 
فراق، ریشه ای مشــترک در مغز دارند و به همین علت 
استعاره قلب شکســته در هنگام هر نوع قطع دردناک 
ارتباط انسانی، می تواند امری زیست جهانی و در تمامی 
فرهنگ ها جاری باشــد؛ اما آیا عجیب نیست که سندرم 
قلب شکســته (کاردیومیوپاتی تکو توبو)، سندرمی که 
به احتمال زیاد همیشــه در زندگی انسان بوده، اولین بار 
در ســال ۱۹۹۰ یعنی در اواخر قرن بیستم کشف شود؟ 
با چنین تأخیر باورنکردنی ای، حمله قلبی بر اثر فشــار 
عصبی و هیجانات شدید عاطفی که باید سابقه تاریخی 
بلندمدت داشــته باشــد، تازه در علم پزشــکی مطرح 
می شود و به نوعی به اجبار به رسمیت شناخته می شود. 
پس از این تأخیر طولانی، پزشــکان قلب بر پایه شواهد 
عینــی پی بردند که افرادی میان ســال کــه معمولا زن 
هســتند، بدون اینکه رگ های قلبشــان انسداد فیزیکی 
پیدا کند، انقباضات دیواره قلبشان دچار مشکل گذرا اما 
خطرناک می شــود که حاصل آن، حمله قلبی و احیانا 
مرگ اســت، ولی با کمال تعجب و نابــاوری و متضاد 
با پیش فرض های رایج درعلم تقلیل گرا، پژوهشــگران 
دریافتند که بخش مهمی از عضله قلب فقط در نتیجه 
فشــار هیجانات و عواطف ناشــی از فراق یار، دوست، 
رفیــق، همــدم (هر دیگــری)، طردشــدگی اجتماعی، 
تنهایــی، غربت و دیگر عوامل اجتماعی، ممکن اســت 

انقباضات خود را از دســت بدهد و قلب شــبیه تله ای 
کوزه ای شکل شود که برای صید هشت پا توسط ژاپنی ها 
به کار می رود (تکو توبو). این عارضه موقت اما خطرناک 
معروف به ســندرم قلب شکسته، می تواند چون سکته 
قلبی کشــنده باشــد. ولی طبق ســنت علمی، مدت ها 
پزشکان در واقعی پنداشتن این پدیده دچار تردید بودند، 
زیرا ظاهرا عاملی فیزیکی بــرای علت پیدایش آن پیدا 
نمی کردند و دوالیسم دکارتی، تقلیل گرایی و فیزیکالسیم 
حاکم اجازه نمی داد که موضوعی ذهنی- روانی موجب 
یــک پدیده  فیزیکی جــدی در کار قلب و مرگ احتمالی 
پنداشته شــود. طبق این باور رایج علمی، عوامل ذهنی 
و روانی که از ماهیتی غیرمادی برخوردارند، نمی توانند 
در کار قوانین فیزیکی بدن دخالتی قابل سنجش فیزیکی 
داشــته باشــند؛ بنابراین اغلب در این نــوع موارد، علم 
پزشکی به خودش حق می دهد که به این نوع پدیده ها 
با شک و تردید نگاه کند. ابتدا پزشکان قلب برای توجیه 
پدیده سندرم قلب شکســته، ترشح زیاد کاتاکولامین ها، 
به اصطــلاح هورمون های اســترس را کافی دانســتند 
کــه عامل فیزیکی قابل اندازه گیــری بود و علت اصلی 
عارضه را در سطح فیزیک بدن توجیه می کرد؛ اما نکته 
اساسی که چگونه حالات ذهنی و روانی باعث تغییراتی 
هورمون اســترس در بدن می شــود، مدت هــای مدید 
مجهــول مانده بود. واقعیت این اســت که اغلب علم 
تقلیل گرا سعی می کند خود را در حوزه های رابطه ذهن 
و بدن درگیر نکند، زیرا طبق این نظر، ذهن، روان و روح، 
ماهیتــی غیرمادی دارند و در عالم فیزیکی قابل ارزیابی 
ملموس، از نظر کمیتی قابل اندازه گیری نیستند. در این 
راســتا، هر آنچه از نظر فیزیکی قابل اندازه گیری نباشد، 
واقعی بودنش زیر ســؤال می رود و به عنــوان پدیده ای 
ذهنی، خیالی یا توهمی و غیرواقعی از دایره جست وجو 
خارج می شود. بالاخره در یک سال گذشته، مغزپژوهی 
جرئت کرد تا دامنه تخصص گرایی تقلیل گرایانه در رشته 
قلب و عروق را کمی بگستراند و کار مغز را در پدیداری 
سندرم قلب شکسته مورد آزمایش قرار دهد. این اتفاق 
در سال ۲۰۱۹ یعنی یک سال پیش افتاد. البته فراموش 
نکنیم که خــود دکارت هم بالاخره مجبور شــد محل 
تماس روح با بدن را نقطه ای در وســط مغز یعنی غده 
صنوبری تعیین کند. حالا دانشمندان در زوریخ سوئیس 
در نقشه برداری از مغز متوجه  شدند که در سندرم قلب 
شکسته رابطه مدارهای تنظیم کننده هیجان و عاطفه با 

نظام خودکار (سمپاتیک و پاراسمپاتیک) که به احشای 
مهم از جمله قلب، عصب رسانی می کنند، دچار اختلال 
و انقطاع می شــود. ایــن پژوهش و امثــال آن حداقل 
عده ای را قانع می کند که ســندرم قلب شکسته واقعی 
اســت و مدارهای مغزی هم در آن دخالــت دارند. این 
اتفاقات میمون در علم باعث شده است که به اصطلاح 
روابط علمی بینارشــته ای بین تخصص های قلب و مغز 
ایجاد و از اهمیت بیشتری برخوردار شود؛ اما عجیب این 
اســت که در این ارتباط نیز هنوز دنبال حل معمای مرغ 
یا تخم مرغ هســتیم. آیا اختلال رابطه بین مغز عاطفی و 
دستگاه خودکار (اتونومیک) باعث سندرم قلب شکسته 
می شود یا بروز قلب شکسته است که باعث این اختلال 
ارتباطی در مدارهای مغزی می شود؟ واقعیت این است 
که مهم نیســت کدام اول و کدام دوم باشند، چون هردو 
این پدیده ها مرتبط به اتفاقی است که بین انسان با محیط 
عاطفی در پیوند با دیگری (انســان یا انســان های دیگر 
دور و برمان) می افتد که گاه در شــرایط بحرانی موجب 
چنین واکنش بدنی ای و متوقف شــدن کار طبیعی قلب 
می شود. مهم این است که دستگاه عاطفی بدن ما شدیدا 
به کار احشــای بدن مانند قلب، ریه، دســتگاه گوارش و 
از طــرف دیگر به دنیای عاطفــی ـ اجتماعی پیرامون ما 
وابسته است و ذهن ما نیز برخاسته از این تعامل تنگاتنگ 
است. ذهن تن مند به بدن ذهن مند نیاز دارد و انسان برای 
زیستن نیازمند وجود دیگری است و سندرم قلب شکسته 
دلیلی بر این مدعاست که قوس افق دنیای معنایی بدن 
ذهن منــد ما تنها در ارتباط عاطفــی و اجتماعی با افراد 
پیرامون ما کامل می شود و اگر خللی اساسی در آن پیدا 
شــود، حیات انسانی ما به خطر می افتد. افزایش چندین 
برابری ســندرم قلب شکسته، پس از همه گیری کرونا در 
آمریکا نشــان می دهد که چگونــه جدایی ها، فاصله ها، 
طردشدن ها، فراق ها، تنهایی ها، تک افتادگی ها و احساس 
غربت ها می تواند قلب انسان ها را بشکند و حتی انسان را 
بکشد. حال اگر بخواهیم دوباره به عالم استعاره و هنر و 
شعر برگردیم که نمی تواند از عالم واقعیت و علم بیگانه 
باشد، بد نیســت به دو نمایش نامه آنتونی و کلئوپاترا و 
رومئو و ژولیت از شکسپیر اشــاره شود که در هرکدام از 
این نمایش نامه ها، یک شخصیت به علت قلب شکسته 
می میــرد. در انتهــا با این مصرع از شــعر نیما یوشــیج 
هم صدا شویم که: کاش تا دل می گرفت و می شکست/ 

دوست می آمد کنارش می نشست.

از استعاره تا واقعیت

پیشنهاد

شناخت «مکتب تهران» در  هفته  تهران
هفته گرامیداشــت تهران با شعار«مکتب تهران» از 
هفتم تا چهاردهم مهر در تهران با برگزاری برنامه های 
متنوع از سوی ســازمان ها، نهاد ها و ارگان های استانی 
برگزار خواهد شــد. به گزارش معاونت ارتباطات و امور 
بین الملل شورای اسلامی شهر تهران جلسه هماهنگی 
برگزاری هفتــه تهران با حضور احمد مســجدجامعی 
و ســیدآرش حســینی میلانی از اعضای شــورای شهر 
تهــران، نماینده فرمانــداری تهران، مدیران شــهرداری 
تهــران، ســازمان ها، نهاد ها و ارگان های اســتانی نظیر 
ســازمان میراث فرهنگی، فرهنگ و ارشــاد اســلامی، 
آموزش وپــرورش، تربیــت بدنی، محیط زیســت و نیز 
صداوسیما در شورای شهر تهران برگزار شد. این جلسه 
به مناســبت گرامیداشت پنجمین ســال نام گذاری روز 
۱۴ مهر به نام روز تهران و ســومین ســال گرامیداشت 
هفته تهران برگزار شــد. هفته تهران امسال با پیشنهاد 
احمد مســجدجامعی که در صحن شــورا مطرح کرده 
بود با شــعار «مکتــب تهران» برگزار خواهد شــد و در 

این ایام نیز روزهای هفته نام گذاری خواهند شد. احمد 
مســجدجامعی درخصوص شعار امســال هفته تهران 
گفت: لزوم آشــنایی و شــناخت آداب و رسوم، فرهنگ، 
اخــلاق، ادبیــات و رفتــار اجتماعی تهرانی هــا یکی از 
الزامات زیست شهری در تهران است و همین امر سبب 
شــد تا بحث موضــوع مکتب تهران را مطــرح کنیم و 
این شعار ادامه شــعارهای دو سال گذشته است که به 
نــام هویت تهران و تهران ایرانیان نام گذاری شــده بود. 
مسجدجامعی همچنین ایام ماه محرم و صفر را فرصت 
مغتنمی برای شناخت ســنن و فرهنگ عاشورایی و نیز 
شناخت تکایا و هیئات مذهبی در تهران دانست و گفت: 
همه می دانیم که فرهنگ عاشــورایی در تهران بســیار 
عمیق بوده و در سراسر زندگی شهروندان از قدیم الایام 
جاری بوده اســت بنابراین هم اکنون که در این ماه های 
عزیــز قرار داریــم فرصت خوبی برای شــناخت تکایا و 
هیئات مذهبی و رســوم و فرهنگ عاشــورایی به وجود 
آمــده تا بتوانیــم در هفته تهران این مــوارد را در قالب 

مکتب تهران به شهروندان عزیز تهرانی بشناسانیم.

وی افزود: این جلسه نیز برای هم افزایی و همفکری 
و برنامه ریزی برای اجرای برنامه های متنوع در راســتای 
گرامیداشــت هفته تهران اســت که با توجه به شــیوع 

ویورس کرونا می طلبد جنس برنامه ها متفاوت باشد.
مســجدجامعی افــزود : هــدف از اجــرای هفتــه 
تهران ایجاد شور و نشــاط اجتماعی و همبستگی میان 
شــهروندان اســت. در این هفته ســازمان ها، نهادها و 
ارگان های استانی به فراخور شرح وظایفشان برنامه های 
متنوعــی در راســتای آشــنایی شــهروندان بــا مکتب 
تهــران برگزار خواهند کرد. از ایــن برنامه ها می توان به 
نیم بهاشــدن سینماها از سوی اداره ارشاد استان تهران، 
رایگان شــدن موزه ها از سوی ســازمان میراث فرهنگی 
اســتان تهران، برگــزاری ورزش های همگانی از ســوی 
سازمان تربیت بدنی استان تهران، پاکسازی کوهستان ها 
از سوی اداره محیط زیست، ثبت نام رایگان کتابخانه ها و 
موارد بسیار دیگر اشاره کرد. همچنین مهم ترین برنامه ها 
در گرامیداشــت هفته تهران تقدیــر از کادر درمانی به 

واسطه تلاش شبانه روزی شان خواهد بود.

 عباس یارى

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

ایران در رسانه هاي جهان

در هفته ای که گذشــت زنــان ایرانــی و اعتراض ها و افشاگری هایشــان علیه 
تجاوزهای جنسی و پیوســتن به جنبش «من هم همین طور» در رسانه های جهان 
از منظرهای مختلف مورد توجه قرار گرفت. ABC یکی از اولین رســانه های جهان 
بود که به بازتاب این اتفاق پرداخت، هرچند عکسی که در ابتدا برای این مطلب در 
نظر گرفت به شــدت مورد انتقاد گرفت و این تصور را پدید آورد که تصوری دقیق 
از شــرایط زنان ایران وجود دارد و تفاوتی بین زنان خاورمیانه گذاشته نمی شود. با 
اعتراض های متعدد این عکس برداشته شد و عکس خبرنگار هنری که اولین گام ها 
را برای اعتراض به رفتارهای جنســی یکی از شخصیت های شناخته شده برداشته 
بود، جایگزین شــد. در این گزارش با چند خبرنگار زن ایرانی گفت وگو شــده بود و 
شاید این جمله تشریح کند که چرا 
ســرانجام بســیاری لب به سخن 
گشودند: «احســاس می کردم دور 
از شــأن من اســت اگر دیگر سخن 
نگویم و زیر بــار ترس بمانم». این 
گزارش رونــد یك ماهــه ای را نیز 
که زنان در توییتر شــروع به گفتن 
کرده اند و منجر به دستگیری یکی 
از متهمان شــده، بررسی کرده اســت. یکی از خبرنگاران در این گزارش گفت: «این 
واقعیــت که برخی از بازماندگان این تجاوزهای جنســی مخالف اعدام هســتند و 
می گویند به همین دلیل پرونده ای را در دادگاه تشــکیل نمی دهند، نشــان می دهد 
که مردم ما از قانون موجود پیشی گرفته اند. به عنوان مثال، بر اساس قانون فعلی، 
اگر مردی فرزند خود را بکشــد، فقط به ســه تا ۱۰ سال زندان محکوم می شود، اما 
مجازات تجاوز جنسی اعدام اســت». یک جامعه شناس ایرانی-آمریکایی در کالج 
ســانتامونیکا در گفت وگو با آســیاتایمز و در گزارشــی که این رسانه چند روز پیش 
منتشر کرده، درباره جنبش #MeToo معتقد است که انتشار این مطالب توسط زنان 
ایرانی می تواند به عنوان اولین قدم برای توانمندسازی و مطالبه حقوق آنها باشد. 
او گفت: «زنانی که تجربیات خود را در مورد تجاوز جنسی روایت می کنند، به شما 
امکان می دهند از نظر فرهنگی این مسئله قابل قبول شود. مدت هاست که صحبت 
از آزار و اذیت جنســی زنان و مردان یک تابو اســت زیرا صحبت کردن در مورد این 
موضوعات شرم آور است. این باعث آگاهی سایر زنان در مورد چگونگی تجاوزهای 
جنسی حتی توسط افراد قدرتمند می شود. حالا فرصتی است تا مسئولان اطمینان 
حاصل کنند که روش هایی برای رسیدگی قانونی به این شکایات و اطمینان از امنیت 
زنان وجود دارد». بخش خاورمیانه فرانس ۲۴ نیز در ۲۹ آگوست گزارشی درباره این 
موج افشاگری زنان ایرانی منتشر کرده است؛ گزارشی که به فکت های خبری گزارش 
لوموند فرانســه اســتناد می کند و در عین حال به مجموعه ای از خبرها که تاکنون 
در رســانه های مختلف فارســی زبان خارج از ایران درباره این موضوع منتشر شده 
اســت. این گزارش با استناد به توییت های زنان اشاره کرده: «چندین نفر از قربانیان 
گفته اند در زمان سوءاستفاده جنسی، خردسال بوده اند. برخی از روزنامه نگاران نیز 
جرئت کرده اند بدون اســتفاده از نام مستعار درباره این آزارها بنویسند. حساب های 
آنها موجی از حمایت را در شــبکه های اجتماعی به دنبال داشته است. در برخی 
موارد، وکلا با درنظرگرفتن اینکه این اتهامات می تواند بر ضد شاکیان مورد استفاده 
قرار گیرد، مشــاوره حقوقی ارائه داده اند. برخی از آنها پیشنهاد کرده اند که وکالت 
قربانیان را بر عهده بگیرند. در این گزارش به نقل از روزنامه فرانسوی لوموند طبق 
قوانین ایران، رابطه جنســی قبل از ازدواج با ۹۹ ضربه شــلاق مجازات می شود و 
مصرف الکل نیز ممنوع اســت». هرچند در حال حاضر قرار است پلیس همکاری 
زیــادی با قربانیان انجام دهد و نمی خواهد از آنان ســؤالاتی غیر از ماجرای تجاوز 
بپرسد. طبق این گزارش «بیان گســترده این اتفاقات در شبکه های اجتماعی منجر 
به شکســتن این تابوی طولانی مدت و افزایش آگاهی در مورد سوءاستفاده جنسی 
شده است. به دلیل نبود آموزش سیستماتیک در مورد مسائل جنسی در ایران، این 
جنبش توانست امکان بحث در فضای عمومی را بهبود  بخشد و فرصتی ارزشمند 
برای آموزش ایجاد  کند». در این گزارش اشــاره شــده که شدت مجازات از دلایلی 
بوده که برخی از زنان راضی به ســخن گفتن نشــده اند «به احتمال زیاد در صورت 
اثبات اتهام تجاوز، او به مجازات اعدام در ایران محکوم می شــود». لوموند با یکی 
از قربانیان متجاوز زنجیره ای که در اواخر ماه آگوســت دســتگیر شد، صحبت کرد. 
او به این روزنامه فرانســوی گفت: «این مسئله مرا اذیت می کند چون ممکن است 
این متجاوز در نهایت اعدام شود. من مخالف مجازات اعدام هستم، حتی در موارد 
تجاوز جنســی». این گزارش به ســخنان معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در 
امور زنان و خانواده ایران در خبرگزاری برنا اشــاره کرد که زنان را به خاطر صحبت 
درباره تجاوز جنســی ســتایش کرد و از قوه قضائیه خواســت با شدت بیشتری با 
متجــاوزان مقابله کند و خبر داده اســت: «در حال حاضــر دولت در حال کار روی 

لایحه جدیدی علیه خشونت جنسی برای ارائه به مجلس است».

زنان علیه تجاوز
تحلیل

در ماه های اخیر می توان ســخن 
عارفانه شــیخ ابوالحسن خرقانی 
را با نگاهی جدید و دنیوی فهمید 
و بازگــو کرد که گفــت: «تو رنگ 
اینها را به من نمای تا من جایگاه 
ایشــان با تو نمایم». مسئله رنگ 
و جایــگاه آن در دوران همه گیری کووید۱۹ در کشــورمان، تبدیل به موضوعی 
مهم اما بســیار مبهم شــده اســت. مهم از این جهت که قــرار بوده در طرح 
فاصله گذاری هوشــمند، رنگ ها هدایتگر تصمیم گیرندگان در ستاد ملی کرونا 
باشــند و نیز به مردم هر شهر و روستایی خبر دهند که میزان خطر ابتلا چقدر 
اســت، ولی مبهم نیز هســت؛ چراکه تفاوت چندانی بین مناطق سفید، زرد و 
قرمز در تصمیمات دیده نمی شود؛ بازگشــایی کسب وکارها، برگزاری کنکور و 
فعالیت های دیگر در تمامی مناطق کشــور تقریبا شیوه یکسانی داشته و دارد 
و حتی طرح ترافیک در ابرشــهر قرمز تهران دوباره برقرار می شود تا نشان مان 
دهند رنگ مناطق فقط برای خبر است، نه تصمیم گیری. اکنون تشریفاتی بودن 
ایــن رنگ هــا در بازگشــایی مــدارس رخ نمــوده؛ وزیر آموزش و پــرورش در 
ســخنانی پرابهام بیــان می کند مدارس مناطق قرمز نیز پانزدهم شــهریور باز 
خواهند بــود و دانش آمــوزان باید به صــورت گروه بندی به مدرســه بروند؛ 
چراکه آموزش حضوری نفعی بســیار بیشتر از آموزش مجازی دارد. سخنانی 
که برخلاف بخش نامه ای اســت که ایشــان حدود یک مــاه پیش آن را امضا 
کردند و در آن قید شــده بود که آموزش بــرای دانش آموزان مدارس مناطق 
قرمز فقط از طریق مجازی خواهد بود. تأثیر روان شــناختی صحبت های وزیر 
آموزش و پرورش بر والدین دانش آموزان موضوعی نیســت که بتوان به راحتی 
از کنار آن گذشــت. نگارنده در هفته های اخیر با والدین نگران بسیاری مواجه 
شــده که نمی توانســتند دریابند مســئولان آموزش و پرورش برای بازگشــایی 
مدارس چه برنامه مشخصی در سر دارند و صحبت های گاه متضاد مسئولان 
این وزارتخانه بر ابهام آنها افزوده بود و ابهام آغاز اضطراب اســت، اضطرابی 
که در بزنگاه هــای دیگری در این هفت  مــاه دوران همه گیری رخ نموده و از 
سوی مســئولان امر به آن بی توجهی شده ولی دیری نخواهد گذشت که آثار 
بلندمــدت این اضطراب ها خود را به شــکل های گوناگون از جمله خشــونت 
عریان شهروندان نسبت به همدیگر مشخص می شود. حال، چرا رنگ ها چنین 
اضطراب زا شــده اند؟ پاسخ در یک کلام این است: چون رنگ باخته اند! تعیین 
رنگ ها ایده بســیار خوبی بود برای حفظ سلامت جســم و روان شهروندان و 
در بســیاری از کشورها در دوران همه گیری شکل گرفت، اما وقتی این رنگ ها، 
کم رنگ می شوند و شهروند نشسته در استان قرمز از لحاظ تصمیمات استانی 
و شــهری تفاوتی بین خود با شــهروند نشسته در اســتان زرد نمی بیند، دچار 
ابهامی بزرگ می شــود و همین ابهــام، ناهماهنگی شــناختی برایش فراهم 
می کند. واقعیت آن است که شهروند منطقه قرمزی مانند تهران باید به محل 
کارش برود، در دانشگاه یا مدرسه حضور یابد، به دلیل طرح ترافیک توان عبور 
و مرور با اتومبیل شــخصی اش در شــهر را ندارد و باید وارد ازدحام خطرناک 
و بدون فاصله مناســب در مترو و اتوبوس شــود ولی در اخبار ببیند و بخواند 
که شهرش از لحاظ خطر کروناویروس قرمز است. چنین شهروندی به صورت 
طبیعــی احتمال خطــر را در ذهنش پایین می آورد تا بتوانــد بدون اضطراب 
فعالیت اجتماعی اش را انجام دهد ولی شــوربختانه ویروس کووید۱۹ منتظر 
همین رویداد اســت تا بتواند وارد بدن شهروندی شود که به دلیل برآورد پایین 

خطر کووید۱۹ پروتکل ها را به خوبی رعایت نمی کند.
و البتــه توجیه همه این رنگ باختگی ها، اقتصاد اســت که گفته می شــود 
نمی توان کشــور را تعطیل کرد و دشمن در پی تعطیلی کشور بوده و هست و 
این توجیه برای نگارنده که با ســلامت روان شهروندان سروکار دارد، عجیب و 
غریب اســت؛ چراکه مگر می توان اقتصادی را به صورت مولد پیش برد، بدون 
داشتن شــهروندانی ســالم در جســم و روان؟ مگر می توان روان شهروندان 
را هــر روز با یک تصمیم آشــفته کــرد و در عین حال از آنها انتظار داشــت در 
محل کارشــان با تمرکز و نشــاط حضــور یابند؟ و در انتها تنها یک ســؤال از 
وزیر محترم بهداشــت که می تواند فقط شــمه ای از موضوعی متفاوت باشد 
که برای شــهروندان نگران تبیین نمی شــود: آیا کودک و نوجوانی که مجبور 
است با ماسکی سه لایه و گاه غیراستاندارد به مدت پنج  ساعت در کلاس درس 
با شــرایط تهویه ای که همه از آن آگاهیم، حضور یابد، ســلامت جســمش و 
فعالیت مغزش به سبب کمبود اکسیژن دریافتی با خطر مواجه نخواهد شد؟

همه این نگرانی ها در دوران همه گیری کاهش می یافت اگر مســئولان امر 
ماننــد عارف بزرگ قرن پنجم هجری، ابوالحســن خرقانی، به رنگ ها اهمیت 

ویژه ای می دادند و هر رنگ جایگاه خاصی در تصمیمات شان داشت.

رنگ باختگى رنگ ها و اضطراب ما

 مهدى ملک محمد
 روان شناس


